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 دهيچك
اي هاست؛ رفتارهايي برآمده از آموزهاسلامي  بخشي از سبک زندگيمنبع اطمينان رفتارهاي امام علي

دهد. در اين ميان، آن دست رفتارهايي که در تنظيم روابط بينافردي و مي که اخلاق نبوي را نشان وحياني
يح شکلات تابعي از رفتارهاي ناصحبسياري از م زيرا ؛اجتماعي کاربرد دارد، از اهميتي مضاعف برخوردار است

نمايد. خ مير« واگرايانه»و « همگرايانه»هاي انگيز است که در رويارويي افراد با يکديگر در سويهبرو چالش
رهنمودهاي  ةدربردارند نيمؤمنالزندگي امير :مناسبات کاري، بايد گفت ةهمگرايانه دربار ةذيل سوي

اني و کرامت انس ةهايي که بر پاياست؛ آموزه شغليتنظيم روابط  ةوفرهنگ کار و نح ةکاربردي در زمين
بر دهد. صحيح تعاملات بين عوامل انساني فرادست و فرودست را نشان مي ةطريق ،هاي اخلاقيبايسته

ل ئقا ته، امام عليياف اي سامانبر منابع کتابخانهمبتني «تحليلي ـ توصيفي»حاضر که با روش  ةمقال پاية
 و کرامت انساني را معطوف به اخلاقدر محيط کار  و روابط عوامل انساني ندقدرت نبود ةاصلبه ف
 ةشکني براي کاستن از ارج فاصلکه پنداره ند، به اقداماتي دست زدباره . آن حضرت در اينندخواستمي

ت ترين اين اقدامامند نمايي از مهممنصبان و دوري از فرهاز طريق پرهيز دادن از غلو در برابر صاحب قدرت
بود. همچنين آن حضرت از رهگذر اقداماتي نظير تعيين نکردن مدت مسؤليت، عزل متخلفان و دوري از 

فصيل ش گرفتند. در تمناسبات سياسي و خويشاوندي در مراودات کاري، سياست حذف حاشية امن را در پي
هاي اخلاقي و با توجه به شايستگي اين مطلب ضروري است که آن حضرت اقدام ديگر حضرت علي

ي و تخصص ند؛ الگويي که در آن تواناييادگار گذاشت گزيني را بهاي در شايستهشغلي، الگويي از رفتار حرفه
 گان مقدم نبودند. پايگان بر شايستافراد در انتصابات، نقشي مهم داشت و دون
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 مقدمه

اند تا نظر گرفته عنوان معيار مشترك درهايي را بهها، شاخصهجوامع کاري و سازمان پژوهشگران در تحليل متناظر

 هاي سازماني را به نمايش بگذارند.شباهت و تفاوت فرهنگ

توسط است که  «ابعاد فرهنگي» ةها، نظريترين و پر استنادترين نظريات در اين دست تحليلشدهاختهاز شن يکي

هاي سازماني را بايد در او بر اين اصل استوار بود که تفاوت فرهنگ ةشد. نظري م( مطرح1515) هافستد جرارد

 مدت ياي، کوتاهيگراجمعـ  ييسالاري، فردگرازنـ  همکاران، مردسالاري عدم اطمينان به اطمينان/ هايشاخصه

 (. 465-453ص  ،2336رابينز،  :كر.قدرت جست ) ةگيري و فاصلسختـ  گيري، سهلگيريبودن جهت بلندمدت

بر  ،گرداطمينان بن ةديد ابه همکاران ب شرهبر ،گيرتر باشدگراتر و سهلاي که جمعبر اين پايه، هر سازمان و يا جامعه

فرودست  قدرت بين عوامل انساني ةو فاصلباشد گيري بلندمدت داشته ها جهتريزيدر برنامه ،خاص اصرار نکند جنسيتي

 .(226، ص 1515)ر.ك: هافستد و مينکوف،  تري برخوردار استو مترقي و فرادست آن کمتر باشد، از فرهنگ کار متعالي

 ان مسئلهيب

 که قدرت و مناصب پذيردميکه تا چه ميزان سازمان کاري اشاره دارد  اين موضوع قدرت به ة، فاصلهافستدبه باور 

، 2992)هافستد،  و تنها در اختيار اشخاص معدودي قرار گيرد (36، ص 1551)کيم و ليونگ،  شکل نابرابر توزيع شود به

 تامکانات توسط اعضاي سازمان کاري اس قدرت نوعي محک پذيرش توزيع نابرابر قدرت و ة(. بنابراين فاصل31ـ34ص 

 گيرند. فاصله و پرفاصله جاي ميهاي کاري در دو الگوي کم. بر اين اساس، سازمان(21ـ2، ص 1523)خيرالله، 

 ةزياد، چون رياست و کسب مناصب دربردارند ةهاي با فاصلست که در سازمانا ذکر اين نکته ضروري

ص  ،2331 خواهد شد )بيتس و پلاگ، خودکامگيقدرت و  ةگاه هيمنمنافع متعددي است، آن سازمان جلوه

پايان انسان، هوس قدرت و شکوه از همه نيرومندتر هاي بيها، از ميان هوس(. در اين جوامع و سازمان313ـ311

ه لمثابه قرا رهبري و فرماندهي بهزي ؛کنندرو رهبران احساس بزرگي ميازاين .(22ص  ،2362 برل، :كر.است )

اندازهايش متفاوت با مناظري است که ديگران کند و چشمشود فرق ميهوايي که آنجا استنشاق مي .کوه است

 . (226، ص 2949)ر.ك: جوونل،  بيننددر وادي فرمانبري مي

 سالاريمردمگرايي وجود دارد و مظاهر بيشتري از کم، برابري ةهاي کاري با فاصلمقابل، در سازمان ةدر نقط

ر.ك: ) اي در مناسبات سازماني رابطه مستقيم داردو رويه قدرت با عدالت توزيعي ةفاصل ؛ زيراخوردچشم ميبه

  (.154ـ635، ص 1555لوتا، لي و پي

و مراد  (113ـ111، ص 2931)ر.ك: هوفه،  همان توزيع منافع و وظايف ميان افراد «عدالت توزيعي»مقصود از 

ها در مشي خطافراد و شده توسط هاي مشخصدهد مقررات و رويهاست که نشان مي ميزاني «ايعدالت رويه»از 

 (. 23، ص 1551)شرمرهرون و ديگران،  شوندصورت يکسان پيروي ميموارد کاربردشان، به ةهم
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هاي جهاني بر اساس آن، کشورها را با هم هاي مهمي است که برخي از سازماناز سنجه «قدرت ةفاصل»

 ةمقايس ةفرهنگ ملل باشد. نکته اينجاست که تاکنون از اين معيار، در زمين تطبيقتا بستري براي  کنندقايسه ميم

 از جمله فرهنگ)فرهنگ گوناگون مطالعه ابعاد  ةملل در جوامع معاصر بهره گرفته شده و از آن در زمين فرهنگ

زماني بررسي عميق اين دست مفاهيم نيازمند مطالعات همکه درحالياين  .استفاده نشده است (کار در جوامع تاريخي

رد و سبب گييافته در طيف زمان در نظر مياي پيوسته و گسترشزنجيرهمثابه بهاست؛ مطالعاتي که تاريخ را 

 تر مفاهيم پديدار يافته در دل تاريخ ممکن گردد.شود بازخواني دقيقمي

 نقدرت در حيات نخستين پيشواي شيعيا ةجويي فاصلپي تاريخمند است که دغدغه يمقاله حاضر پژوهش

 ةفاصل ةدربار امام .است« قدرت ةبه فاصل نيمؤمنالنگرش امير» ة. سؤال اصلي درباردارد حضرت علي

 و روابط عوامل انساني قدرت در فرهنگ کار ةقدرت چه ديدگاهي داشتند؟ و براي تقويت يا تضعيف فاصل

 ند؟کردمأمور( چه اقداماتي  ـ کارگر/ امير ـ)کارفرما 

 نه يشيپ

 فرهنگ سازماني و کار بر اساس کلام امام علي ةآمده مشخص شد روابط عوامل انساني در هندسعملبا بررسي به

 موارد ذيل از اين دسته است: که هبررسي شدها از برخي جنبه

 (.2452) و همکاران، طباطبائي ندوشن ةنوشت ،«قدرت ةفاصل ةبر پاي تحليل رفتار مديريتي امام علي»ـ 

 ةنوشت ،«ها با شهروندانمشي ارتباطي حکومتهاي حاصل از عهدنامة مالک اشتر براي تنظيم خطرهنمود»ـ 

 (.2334، )جبارلوي شبستري و افخمي

 ةنوشت ،«البلاغهثر بر همسويي اهداف فردي کارکنان و سازمان در نهجؤهاي ملفهؤشناسايي عوامل و م»ـ 

 (.2394و همکاران، ) فروزنده دهکردي

اً اقدامات تاکنون پژوهشي که مشخص :گفت توانگرفته، ميهاي صورتذکرشده و بررسي ةبا توجه به پيشين

 ةقالرو مازاين است. قدرت کاويده باشد، منتشر نشده ةبراي بهبود روابط کاري را بر اساس فاصل امام علي

 حاضر از نوآوري برخوردار است. 

 ضرورت پژوهش

 مديران و همکاري در سازمان و موفقيت رهبران ةتواند به تقويت الفت و روحيقدرت در سازمان، مي ةکاستن از فاصل

رورتي قدرت، ض ةهاي تقليل فاصلرو شناخت راهدر تملک انديشه و احساس عوامل انساني فرودست بينجامد. ازاين

بخشي است که اين فرصت را فراروي از منابع اطمينان علي مولا ةزيست ةانکارناپذير براي مديران است. تجرب

 قدرت در قالب حکومتي سر به تاريخ نهاده را بکاوند ةکاهش فاصل ةهاي رفته در زميندهد تا راهپژوهشگران قرار مي

 هاي کاري بگذارند.و در اختيار مديران و رهبران سازمان
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 روش پژوهش

 مد نظر پژوهشگران« فاصلة قدرت»اگرچه در مطالعات مربوط به فرهنگ سازماني و مديريت جوامع کاري معاصر، مفهوم 

 مفهومينين چقرار گرفته، اما دربارة جوامع گذشته که دسترسي ميداني بدان ميسرّ نيست، کار چنداني صورت نگرفته؛ زيرا 

 ـتحليلي ميرو ازاين. است در همين بافت تاريخي قابل درك ا باشد. اين تواند در اين زمينه راهگشاستفاده از روش توصيفي 

 .ا دربر داردر، حقايقي پرسش پژوهشگرمرتبط با  ةدر زمين که ايکتابخانه منابعدر منظم است  کاوشيدر حـقيقت روش 

صميم به مطا با وقايعي سروکار دارد که قـبل گر در اين زمينهپژوهش بنابراين  .ه استپيوست وقوع به ،هالعه آناز تـ

« ستگيشاي»، «مدح و ثنا»، «امانت»در مرحلة بعدي، پژوهشگر از طريق توجه به کلمات و مفاهيم کليدي نظير 

ها از طريق تفسير روايات و در بخشي از پژوهش، همسنجي حکومت ، همچنين تحليل رابطه«مقدم داشتن افراد»و 

 يجة پژوهش را پيش روي خوانندگان قرار داده است.، نتعثمانبا حکومت  امام علي

 فاصلة قدرت .1

هاي کاري اعم از سازمان است، هاي کاريهاي مقايسه سازماناز شاخصه «قدرت ةفاصل»گونه که ذکر شد، همان

 ،شود. در گذر از اين بحث نظري و پيش از ورود به بحث اصليخصوصي و آنجا که دولت در هيبت کارفرما ظاهر مي

عامل انساني » ةاسلامي در مقول ةدار خلافت شد که جامعدر شرايطي عهده اين نکته اشاره کرد که امام علي بايد به

 عرض شد.رد که خلافت با خشونت هم( به مقطعي عزيمت ک251 بودن پيامبر )انبيا: «رحمة للعالمين»، از «فرادست

(؛ 3ة ، خطبالبلاغهنهج« )مسَُّهاَ ويَخَشْنُُ فصَيََّرهَاَ فيِ حوَزْةٍَ خشَنْاَءَ يغَلْظُُ كلَمْهُاَ»د: اينفرممي بارهدر اين  امام علي

 خشني سپرد که سخنش درشت و همراهي با او دشوار بود. ةامر حکومت را به روحي ابوبکر

، 12ج  ،ق2453 رجحان شايستگي بر مسائلي نظير شيخوخيت )ر.ك: مجلسي، ةاسلامي از نقط ةهمچنين جامع

اي رسيد که خليفه نگري، به نقطهاي و قومي( با چرخش فرادستان جامعه به سمت ذات مراودات قبيله213ص 

جزيره تعهدهاي اخلاقي نسبت در شبه ؛ زيرادادرا بر غيرعرب ترجيح ميخويشان و عرب خويشاوندان خود را بر غير

 (. 262ص  ،2336 کرد )هارمن،معنا پيدا مي ـ معهو نه نسبت به کل جا ـ هاي خويشاونديبه گروه

 سوم و رفتارها و ةشدن بسياري از افراد دودمان اموي در مناصب حکومتي در روزگار خليف در اين رابطه، گمارده

درت در روابط ق ةاي ديگر از حاکميت فاصلبنيه، نمايهآميز او با تازيان و حتي افراد قبايل کمهاي تبعيضسياست

 (.133ـ119ص  ،ق2454 فرادستان و فرودستان در عصر خلفاست )ر.ك: حلبي،

 قدرت ةبرای کاستن از فاصل . اقدامات امام علی1ـ1

اي از خود نشان داد؛ اقداماتي تلاش گسترده ،قدرت ةپس از پذيرش خلافت، براي کاستن از فاصل امام علي

 :محور خواهد آمد سهکه در 
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 قدرت ةفاصل ةشکنی دربارپنداره. 1ـ1ـ1

 ةشکني و کاستن از ارج فاصل، پندارهن عليامؤمن فرهنگ کاري در دوران حکومت حضرت امير ةيکي از اقدامات مؤثر در زمين

 آفرين باشند. نقش« امير/کارفرما»يا « مأمور/کارگر»قدرت در اذهان افرادي بود که امکان داشت در يکي از دو موقعيت 

، بين کارفرما و کارگر و بين رئيس و کارکنان دولت، بايد تناسب رفتاري وجود فکري امام ةمنظومدر 

، 2391نمايي و فرهمندي علاقه دارند )ر.ك: مهربان، گرايان به بزرگکه قدرتچنانکارفرمايان آن .داشته باشد

 هاي بافستد براي رؤساي سازماناي که هاوارد شوند؛ همان خصيصه نمايي مند( نبايد از در فره55ـ54ص 

 .(45، ص 2992)هافستد،  شمردقدرت زياد برمي ةفاصل

 ةآموختدنبال فرهمندي و مهم جلوه دادن خود نبود. او درسهرگز بهعنوان الگوي جامعه، به امام علي

شمرد )ر.ك: برابر ميديگران رغبت بود و همواره خود را با همندي بيممتاز مکتبي بود که پيامبرش نسبت به فر

(. 35، ص 2ج  ،2365 ؛ طبرسي،262، ص 4ج  ،ق2421کاشاني،  ؛ فيض355، ص 3ج ، ق2425عساکر، ابن

 گونه که پيامبر اکرم؛ همانکرد، پرهيز مياستدادن هنگام تناول غذا که منش شاهان  از تکيه ،براي نمونه

« اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَهُوَ مُتَّکِئٌ مُنْذُ بَعَثَهُ اللهُ، وَکَانَ يَکْرهَُ أَنْ يَتشََبَّهَ بِالْمُلُوكمَا أَکَلَ نَبِيُّ اللهِ صلََّى » :کردندچنين مي

 (.113، ص 2ج  ،ق2442 )ابولحيه،

اي بيلهاي از قدر بازگشت از صفين، حضرت سواره بر تيره ،براي نمونه .شودنيز ديده مي عليامام  ةچنين رفتاري در سير

د بازگر: »ند، فرمودندداشتکه چنين رفتاري را خوش نمي رفت. امامراه ميايشان  گذشتند که شرُحَبيل شبَامي پياده در رکابمي

 (. 136ص  ،2315 مزاحم،)ابن« آميز استحقارتانگيز و براى مؤمنان، سپردنى براى حکمران، فتنهکه چنين راه

در برابر  که اماماست اي از مردم شهر انبار آمده و عده مؤمنان وگو ميان اميرديگر اين مطلب در گفت ةنمون

 شوب،آ شهرداريم )ابنميد: رسمي است که با آن، اميرانمان را گرامي دادنپاسخ  ند؛چنين رفتاري، جوياي علت شد

 (. 31 حکمتالبلاغه، نهجبردند )ر.ك:  نيز درستي اين کار را زير سؤال (. امام243، ص 2ج  ،2319

قدرت و استفاده از جايگاهش براي فرهمندنمايي را بايد در  ةبه فاصل امامعلاقگي ديگري از مؤيدات بي ةنمون

را  عليحضرت که است روايت کرده  مطرفواباز  الصفوهصاحب کتاب  .ن ديدانااز بازار مسلم ماجراي خريد امام

« کنم؟ از تو خريداريتا آيا پيراهن داري : »دندفروشان به بزاّزي فرمواعرابي بدوي در بازار کرباس مانند يککه ديدم 

 .او نيز آن حضرت را شناخت ند.به نزد ديگري رفت ند وآن حضرت از او نخريد« يا اميرالمؤمنين! ،بله»عرض کرد: 

 د.نشناخت. پيراهني از او به سه درهم خريدميکه آن حضرت را ن ندپس به نزد جواني رفتسد. نخريدناز او هم  ايشان

يک درهم برداشت و  است. بوده دانست که خريدارش اميرالمؤمنيناو  .جوان به او خبر داد .وقتي پدر جوان آمد

پسرت پيراهن را »حضرت فرمود: «. بهاي پيراهن دو درهم است ،يا اميرالمؤمنين»عرض کرد: و خدمت حضرت آمد 

 (.296، ص 1ج  ،ق2426 )قندوزي،« با رضايت خودم به من فروخت
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هاي يکي از شاخصهمثابه بهنمايي از خودبزرگ که دوري امام البلاغهنهجهاي ترين فقرهاز مهم يکي

رو از اين .(126ة خطبالبلاغه، نهجاست ) «ولا الْتِمَاسَ إِعْظَامٍ لِنَفْسِي» ةدهد، جملقدرت را نشان مي ةفاصل

ه با سبکي ک )همان( و به« تُثَّنُوا عَلَيَّ بِجَميلِ ثَناءٍ فَلا»را مدح نکنند:  يشاند استنخوااز مردم مي امام

مان(. شارحان )ه« الْجَبَابِرَة تُكَلِّمُونِي بِمَا تُكَلَّمُ بِهِ فَلا: »گويندسخن ن گويند، با ايشانشاهان ظالم سخن مي

 اند )نوابتعريف و تمجيد دانسته شده، که از آن سخن گفتهرا پسندي از سبک شاه منانؤم مراد امير

 (. 116، ص 3ج ، 2919؛ مغنيه، 294ص  تا،لاهيجي، بي

( و 469و  221 هايحکمتالبلاغه، نهجو مذمت افراطيان )ر.ك: « غلو»از  همين مناسبت، پرهيز دادن امامبه

؛ 155ص  ،2395 )ر.ك: صبحي صالح، به معناي لذت مدح زياد( 53ة نامهمان، )« الإطراء حبُّ» ةپرداختن به مقول

 قدرت قابل تحليل است.  ةاز ديدگاه فاصل (254، ص 24ج  ،2455 ي،يهاشمي خو

خاك پاشيدن  هو بکردند گفتن نهي  از ثنا بود؛ آنجا که پيامبر اين رفتار حضرت نيز برگرفته از سنت نبوي

(. گرچه برخي 159، ص 1ج  ،ق2425 ام،؛ ور22ّ، ص 4ج  ،ق2423، صدوق) ندفرمودامر  کنندگانصورت مدحر ب

در صدر افراد برخي  کمدستاما  ،(499، ص 21ج  ،2395 اند )مکارم شيرازي،پاشي را مجاز دانستهشارحان، خاك

وقتي  .وم پاشيدس ةخليف ةکنندصورت مدح مشتي خاك به مقداد ،اول، برداشتي کاملاً حقيقي از آن داشتند. براي نمونه

 (.234، ص 2ج  ،2361اثير، حديث فوق اشاره نمود )ابن را جويا شدند، در پاسخ به علت

ايد ب دولت اشتغال دارند ةعنوان فرودست در بدنکه به ميان رئيس دولت با آنانرابطة ، فکري امام ةدر منظوم

 رفتار رئيس با کارکنان خود، همچون تفقد پدر از فرزندش ند:کردميتوصيه ايشان . همچون رابطة پدر با فرزندش باشد

 (.353، ص 2ج  ،2335)قاضي نعمان، « ماَ يتَفَقََّدهُُ الوْاَلدُِ منِْ ولُدْهِ أمُوُرهِمِْ تفَقََّدْ منِْ»باشد: 

اني نقطة مقابل جري شکني دربارة فاصلة قدرت، بعُد ديگري هم داشت. ايشان دربراي پنداره اقدامات امام علي

پنداشت و به اموال عمومي ـ همچون شتري که گياه بهاري که حکومت را ابزار رسيدن به اهداف و مطامح خود مي

سو مردم با (، تعريفي از حکومت ارائه نمودند تا از يک3البلاغه، خطبة کرد )ر.ك: نهجدرازي ميخورد ـ دسترا مي

منصبان مشتبه و پاکدستي مسؤلان را مطالبه کنند و از سوي ديگر، امر بر صاحبآشنا شوند « مسؤليت»معناي حقيقي 

 نشود و مالکانه به اموال عمومي و افراد زيرمجموعه ننگرند.

 امانت را حکومت از کارگزاران خود، به يکي اينامه دريشان ابر اخلاق است. مبتني« حکومت»از  تعريف امام

خود )حکومت( شريک  امانت تو را در من(؛ 42)همان، نامة « نِّي کنُتُْ أشَرْکَتْکَُ فيِ أمَاَنتَيِفإَِ»د: نفرمايمي و دندانمي

، مرقوم در مدت استانداري بحرين زحماتش از قدرداني و تشکر از پس سلمهابي عمربن بههم  ايکردم. در نامه

 تو را ؛(41همان، نامة ) «فلَقَدَْ أحَسْنَتَْ الوْلِايةََ وأَدََّيتَْ الأمَاَنةََ ؛علَيَكَْ نزَعَتُْ يدَكََ بلِا ذمٍَّ لكََ ولَا تثَرْيِبٍ» :ندداشت

  .يکرد امانتاي و اد حکومت خوب تو .فراخواندم ،باشد برايت يسرزنش و نکوهش آنکهيب
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 عنُقُكَِ فيِ بطِعُمْةٍَ ولَكَنَِّهُوإَنَِّ عمَلَكََ ليَسَْ لكََ » :ندنوشت ، استاندار آذربايجانقيسبناشعث به همچنين خطاب

 .است تو امانت دوش بر حکومت اين بلکه ،نيست طعمه تو براي حکمراني ؛(5همان، نامة « )أمَاَنةَ

آموز باشد. مراد از ها درساي براي رهبران سازمانمثابه مبادي اخلاق حرفهتواند بهگفته ميهاي پيشگزاره

( است که 51، ص 2366عدادي شخص يا گروه براي هدف يا کاري خاص )گالبرايت، در اينجا، اتحاد ت« سازمان»

 (.54تواند در هيبت يک حزب سياسي، شرکت سهامي بزرگ و يا حکومت بروز يابد )ر.ك: همان، ص مي

، شکني دربارة فاصلة قدرتدر زمينة پنداره ترين اقدامات امير مؤمنانبندي اين بخش از مقاله، مهمبراي جمع

 در جدول ذيل آمده است: 
 شكني از فاصلة قدرتدر زمينة پنداره ترين اقدامات امير مؤمنان: مهم2جدول 

 اقدام راهبرد

 دوري از فرهمندنمايي ارائة الگوي عملي

شه راه
ارائة نق

 

ب
خاط

م
 پرهيز دادن از غلو و مدح مسؤلان عموم مردم و عوامل انساني فرودست 

 نگاه مشفقانه و پدر ـ فرزندي به نيروهاي زيرمجموعه عوامل انساني فرادست

 ارائة تعريف جديدي از حكومت عوامل انساني فرادست و فرودست

 های کاریستگیي. توجه به شا1ـ1ـ2

 هاي کاري است؛ زيرا افراديترين عوامل ايجاد فاصلة قدرت زياد در محيطمند نبودن فرايند استخدام از مهمضابطه

معتقد  ستدهافپرورانند. گيرند خيال ترفيع بر اساس روابط را در سر ميچنين در يک موقعيت شغلي قرار ميکه اين

، ص 2992انوادگي، نشانة فاصلة زياد قدرت است )هافستد، و خ هاي دوستياست: پديداري کانون قدرت حول گروه

 يابد.هاي کاري استواري ميکه در جوامع با فاصلة کم، بنيان قدرت بر شايستگي(. اين در حالي است 45

 ها و توجه بهموضع خود را دربارة واسپاري مسئوليتنخستين روزهاي پذيرش خلافت، گام اول در در  عليامام 

 : فرمودندو  نددانست بازگشت به سنت نبوي جهترا در گزيني تخصص افراد اعلام کردند. آن حضرت شايسته توانايي و
غرَبْلَةًَ  لتََُرَبْلَنَُبلَبْلَةًَ وَ واَلَّذيِ بعَثَهَُ باِلحْقَِّ لتَبُلَبْلَنَُ .ألَا وإَنَِّ بلَيَِّتكَمُْ قدَْ عاَدتَْ كهََيئْتَهِاَ يوَمَْ بعَثََ اللهُ نَبيَِّهُ 

 اسوَطَْ القْدِرِْ حتََّى يَعوُدَ أسَفْلَكُمُْ أعَلْاكمُْ وأَعَلْاكمُْ أسَفْلََكمُْ ولََيسَبْقِنََّ ساَبقِوُنَ كاَنوُا قصََّروُ ولَتَسُاَطنَُ

 (؛ 16ة ، خطبالبلاغهنهج) كاَنوُا سبَقَوُا ولَيَقُصَِّرنََّ سبََّاقوُنَ
سوگند  .است صورت گرفت، تکرار شده امبريش شما به همان شکل که هنگام بعثت پيآزما !ديبدان
اتی که د و مانند حبوبيگردخته شده، غربال میيخت، شما در هم آميرا به حق برانگ شامبريی که پيخدا به

ده يشر کيند و فرادستان به زيتا آنجا که فرودستان بالا آ ،ديشومی نييگ جوشان است، بالا و پايدر د
 .که قبلًا جلو افتاده بودند، عقب بمانندها که کوتاهی کرده بودند جلو افتند و کسانیافتادهشوند و عقب

ا در بود؛ زيرا خليفة سوم روشي ر عثمانويژه به نحوة انتصاب افراد در دوران خلفاي پيشين، به اشارة اين سخن امام

آرزو کرده بود  مانعثدر آغاز خلافت  ابوسفيان باشد. ابوسفيانتوانست نتيجة آن تحقق آرزوي پيش گرفته بود که مي
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« ةًثَرام وَكُانِيَبى صِلَصيرنََّ إِتَلَم وَكُا لَوهَرجُألت ا زِمَ»اميه و ميراث فرزندان آنان باشد: پيوسته براي بنيکه حکومت 

 يتَولّ نإِفَ»را چنين پند داد:  عثمانبيني کرد و (. اين خطر را خليفة دوم نيز پيش343، ص 1ق، ج 2459)مسعودي، 

، اگر به عثمان(؛ اي 552، ص 5، ج 2959)بلاذري، « اسالنَّ ابِقَى رِلَيط عَعَمُبيأَ آلَ لُحمَتَ لا وَالله قَاتَّفَ مرَا الأَذَهَ

 را بر گردة مردم سوار نکن! معيطابيخلافت رسيدي، از خدا بترس و خاندان 

 مي)ر.ك: تمي نددانستها ميتباهي حکومت ةپايگان بر نخبگان را از عوامل چهارگانداشتن دونمقدم امام

سازي بدنة دولت و عزل افراد ناشايست کردند در گام دوم، اقدام به پاك روازاين .(341ص  ،2366 آمدي،

  (.11، ص 1، ج 2319)يعقوبي، 

معتمد و  ، مناصب را به افرادايو به دور از مسائل حاشيه در نهايت دقت در مرحلة بعدي، حضرت علي

وار لقهفراگردي بود که هرگز تابعي از روابط حدر حکومت علوي،  سپاريتر، مسئوليتبيان دقيق. بهندسپرد توانمند

در مواجهه با  امام ،پذيرفت. براي نمونهمينشد و از ملاحظات سياسي، مناسبات قومي و سفارش بزرگان اثر ن

؛ 151 حکمتالبلاغه، ر.ك: نهج)  ندآنان زد ةبر مشارکت در حکومت، دست رد به سيندرخواست طلحه و زبير مبني

فره ندر ماجراي شوراي شش زبيرو از رويکرد  ندهاي مدينه خبر داشتدو در شورش از نقش آنشان اي .(155ة خطب

ر.ك: ) به وجود خواهد آمدتوجهي به درخواست ايشان، مشکلاتي که در صورت کم ندو يقين داشت ندمطلع بود

ت و پايگاه اجتماعي اين دو و ، ثروزبيراعتنا به خويشاوندي (، اما بي431ص  ،ق2423 ؛ همو،25ص  ،2311 مفيد،

( و 129ة بخطالبلاغه، نهجکه براي آن گردن کشيدند ) ندکاري ندانست ةرا شايست ، آنانانديشيفارغ از مصلحت

 و دين اينکه مگر ،کنمنمي شريک را يارانم، کسي از ،خود امانت در من: »ندموضع خود را شفاف اعلام فرمود

 (. 6، ص 31ج  ،ق2453 )مجلسي،« را بپسندم او امانت

ماست  گويد: اين پاداشکه مي ييدر جمع قريشيان خالي از لطف نيست؛ جا زبير، توجه به سخنان زمينه در اين

ا قتل او ر اسبابو  يم( را ثابت نمودعثمان) به نفع او قيام کرديم و گناهکارى او عثمان! ما در کار از سوى على

ما به  ةوسيلاما هنگامى که به ،ما مشکل را حل کرديم .خود نشسته بود ةر خاند که علىدرحالى ،فراهم ساختيم

 (. 12، ص 2ج  ،2995، قتيبهبنرا بر ما مقدم داشت )ا مقصودش رسيد، ديگران

 . ندشددر انتصاب افراد، مقهور روابط و مناسبات نمي گذارد که اماماين جملات بر اين حقيقت صحه مي

در شام  بر ابقاي موقت معاويه با توجه به نفوذ سياسي ويعباس مبنيو ابن به پيشنهاد مغيره يشانديگر واکنش ا ةنمون

و حضور افراد فاقد صلاحيت  نددر انتصاب و ابقاي افراد اهل مماشات نبود امام دهدميو عموزادگي با عثمان است که نشان 

 (. 462ـ459ص  تا،بي ،)ر.ك: طبري نددادنميانديشي و محاسبات سياسي قرار مصلحت ةرا عرص در مناصب

از شايستگي افراد براي انتصاب، اطمينان حاصل کرد.  دبايليتي، ؤ، قبل از سپردن هرگونه مساز نظر امام علي

هاي شايستگي در و بر رعايت ملاك نددادخرج مي همواره براي گماردن افراد در مناصب مهم، حساسيت به يشانا

 (. 53ة نامالبلاغه، نهج )ر.ك: ندکردتأکيد مي (کاري ةتجرب و دينداري ةسابق ،حيا :از جمله) سپاريمسئوليت
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اي (، منصب را وديعه53 )نساء:توصيف کرده « امانت»که قرآن کريم حکومت را همچنان طالبابيبنعلي

« اهل» ةاز واژ ،يشانفکري ا ةمنظومدست کساني سپرده شود که در و بهشود  که بايد پاس داشته نددانستبزرگ مي

 (.213ة ، خطبالبلاغهنهجر.ك:  ،شد )براي نمونهشان استفاده ميبراي بيان شايستگي

 ،، کسي شايسته قرار گرفتن در هرم قدرت است که توانايي حفظ اين امانت را داشته باشداز نظر امام علي

اي نخست ياران و خواه از قبيله ةويشان و حلقخواه اين انسان متعهد شايسته و داراي توانايي، از خ

 جزيره باشد.شده از جنوب شبهکمترشناخته

رت شود، مورد التفات حضها بدان توجه ميدر واسپاري مسئوليت« تخصص»و « تعهد»عنوان  به بنابراين آنچه امروزه

اده در استف»در واگذاري مسئوليت، در اين جمله حضرت نمايان است:  «تخصص»و  «تعهد»زمان به بود. اشاره هم علي

(. اين نکته قابل 116، ص 15ج  ،ق2454الحديد، ابي)ابن« از کارگزاران، واسطه و شفاعتى جز کفايت و امانت را پذيرا نباش

 در نظر گرفت.« تعهد»مفهوم را هم« امانت»و « تخصص»را بايد معادل  «کفايت»ذکر است که در اين جمله 

 البلاغه،هجندر اشاره به حکومت است که بسامد فراواني دارد )ر.ك: « امانت» ةشايان ذکر ديگر تفطن به واژ ةنکت

(. اين مهم تأکيدي است بر اين انديشه که قدرت بايد در دستان 33ص  ،2393 ؛ حسيني جلالي،41 ، 42، 5 هاينامه

که عملاً در دوران حکومت امام  چنان ؛داشتن به يک دودمان اهميتي ندارد شايستگان باشد و در اين ميان، تعلق

ن شهر را اي موجود در ايقبيله ةگانعنوان مرکز خلافت، ترکيب هفتپس از انتخاب کوفه به يشانا .چنين شد علي

شود. شام، تقابل اسلام اصيل و نفاق مطرح  ـجاي دوقطبي عراق ، بهمعاويهکه در مقابله با  نداي تغيير دادگونهبه

رهبري »جاي به« رهبري اسلامي»هاي يمني جايگزين اعراب شمالي يا نزاري شدند و در نتيجه رو گروهازاين

 . (213ـ221، ص 2919)جفري،  تبلور داشت، مستقر شد عثمانکه در زمان حکومت « ايقبيله

رو توجه مسئول دولت ازاين .ندهست «ناناقدرت مسلم ةماي»و « دينستون »مردم  ة، تودفکري امام ةدر منظوم

ن معطوف باشد و از برگزيدن خشنودي خانواده، آشنايان و خواص، بدون در نظر گرفتن انااسلامي بايد به عموم مسلم

 (. 53ة ، نامالبلاغهنهجد )ر.ك: باشحذر برمردم  ةمنافع و مصالح تود

هرکس از ميان گروهي، » :آمده است خدا در روايتي از رسول .است کار پيامبرامام دقيقاً بازتاب اف ةانديش

پيامبرش و مؤمنان خيانت  و در ميان آن گروه، خداپسندتر از او وجود داشته باشد، به خدا کهمردي را به کار گمارد 

 (. 133، ص 1ج  ،ق2412 ؛ نيز ر.ك: کراجکي،91، ص 4ج  ،ق2341 )حاکم نيشابوري،« کرده است

دليل امکاناتي همچون زمين در اختيار نزديکان و خواص  يدادن ب کارگزاران و قرار« استئثار»از  همين منوال، امام به

رهگذر در حکومت ايشان  . و از اين(53ة ، نامالبلاغهنهج« )قطَيِعةَ لأحَدٍَ منِْ حاَشيِتكَِ وحَاَمَّتكَِ تقُطْعِنََ ولَا: »ندکردنهي مي

 قدرت از روابط عوامل حکومتي و مردم و نيز از مناسبات ميان عوامل فرودست و فرادست رخت بربست.فاصلة 

 در اين زمينه در شکل ذيل آمده است: مجموعه اقدامات امير مؤمنان
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 در زمينة كاستن از فاصلة قدرت  : اقدامات اميرالمؤمنين2شكل 

گزيني و معرفي با شايسته کته ضروري است که امام عليدر بازگشت به چهارچوب کلي مقاله، توجه به اين ن

ضابطه را بستند. از اين رهگذر، آن هاي بيهاي نيروي انساني کارآمد، دست مديران مياني در استخدامشاخصه

اي انگاري عدالت رويهقاعده و ناديدههاي بيحضرت عملاً فاصلة قدرت در روابط کاري را که منجر به استخدام

 ، به رسميت نشناختند.شدمي

 امن در مناسبات کاری ةي. حذف حاش1ـ1ـ3

امن در مناسبات اداري  ةقدرت اثر داشت، حذف حاشي ةکه در کاستن از فاصل از ديگر اقدامات امام علي

تا شرايط ثابت  کوشدميوضعيتي است که در آن، انسان  (Comfort Zone« )امن ةحاشي»بود. مراد از 

وضعيتي که ممکن است به منصوبان دولتي، در خصوص  (؛21، ص 2995)ر.ك: باردويک،  خود را حفظ کند

آميز، مصونيت در برابر پيامدهاي تعقيبي، اطمينان خاطر دهد و سبب شود تا آنان به اقداماتي تبعيض

 طلبانه و مغاير با قوانين دست بزنند.منفعت

مديريت علوي،  ةکه در هندس ندامن در مناسبات کاري، حجت را بر همگان تمام کرد ةبا حذف حاشي امام علي

يب و تواند خود را از تعقباشد، از عواقب کارش دور نيست و نمي ايشانکس، حتي اگر از نزديکان و خويشاوندان هيچ

« هذَهِ عمِاَمتَيِ منَْ دعَاَ إلِىَ هذَاَ الشِّعاَرِ فاَقتْلُوُهُ ولَوَْ کاَنَ تحَتَْ ،ألَا: »ندکه فرمود امام ةجزا مصون بداند. جمل

 ـ کمدستـ گيري افراد در خصوص وحدت و دوري از تفرقه است، اما موضع ة( اگرچه دربار211 ةخطب البلاغه،نهج)

 . ندل نبودئامن قا ةکس، حاشيبراي هيچ کند که امامتصديق مي

( اگرچه روايتي در خصوص يکي از دختران امام 421، ص 1ج  ،2335حکيمي،ر.ك: مضمونه ) ةي عاريماجرا

 و دکردنامن تصور نمي ةفرزندان خود، حاشي ةدربار مؤمنان اين حقيقت است که امير ةدهنداست، اما نشان علي

 د. نيرگببراي افراد زيرمجموعه حکومت خود، چنين امکاني را در نظر  ندبنا نداشت

 ترين عوامل انساني سلبرتبه تا فرودستمنصبان عاليامن را از صاحب ةحاشي است که امام مرتبط با بحث اين ةنکت

 . شمار آيدبهاي اي براي عدالت رويهتواند شاخصه؛ موضوعي که ميندپذيرفتهيچ استثنايي را نميزمينه و در اين  ندکردمي

ها در مشيشده، توسط خطهاي مشخصدهد مقررات و رويهاست که نشان مي ميزاني «ايعدالت رويه»مراد از 

 .(23، ص 1551)شرمرهورن و ديگران،  شوندصورت يکسان پيروي ميموارد کاربردشان، به ةهم

اعلام برنامه رسمي 
درخصوص انتصابات

بركناري اغلب 
مسئولان حكومت 

عثمان

د و انتصاب افراد معتم
توانمند

توصيه به كارگزاران
ري براي شايسته سالا

در انتصابات
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 توان در واکنش ايشانشد، ميقدرت مي ةکه سبب فروکاستن از فاصلرا  اي امام عليجلوه ديگري از عدالت رويه

 : ندخطاب به آن کارگزار مرقوم داشت نيز بود، يافت. امام به اختلاس يکي از کارگزاران خويش که از اقوام امام

فَاِنَّک اِنْ لَمْ تَفْعَلْ ثُمَّ اَمْكنَني اللهُ مِنْک لاَعْذِرَنَّ اِلَي  ؛فَاتَّقِ الله وَارْدُدْ اِلي هؤُلاءِ الْقَوْمِ اَمْوالَهُمْ

 ؛(41ة ، نامالبلاغهنهج« )اللهِ فيک، وَلاَضْرِبَنَّک بِسَيفِي الَّذي ما ضَرَبْتُ بِهِ اَحَداً اِلاَّ دخَلَ النَّار!

اری يخداوند مرا  ن نکنی ويخودشان بازگردان و اگر چن را به از خدا بترس و اموال ملت

 هش گرفتيام راه جهنم را پهرکس زده ری که بهيابم، با همان شمشيتو دست  رساند و به

 . نواخت است، ضربتی بر تو خواهم

: ما تو ندبرايش نوشت امام زيرا ؛بود، موقعيت علمي هم داشت که از اقوام امامآننکته اينکه مخاطب اين عبارات علاوه بر 

و هرگز در  ندچنين تهديدش کرد امام .)همان(« کانَ عنِدنَا منِ أوُليِ الألَبابِ أيُّهاَ المعَدوُدُ» :شمرديمدان ميرا از خردمن

 .ندتنسبي قرار نگرف ةدر معذوريت جايگاه اجتماعي و يا رابط ،قدرت ميان او و ديگر کارگزاران ةناديده انگاشتن فاصل

 از منصب قضاوت گواه ديگري از حذف حاشية امن در دوران حکومت امام علي الاسود دئليابوماجراي عزل 

آنکه جنايت و خيانتي مرتکب شده باشد، در مدت بي ابوالاسوداست. دربارة اين ماجرا در برخي از منابع آمده است: 

م بلندتر براى آنکه ديد کوتاهي پس از انتصاب، از مقام خود برکنار شد. وقتي وي علت عزل را جويا شد، چنين شنيد:

، ص 1ق، ج 2455جمهور، ابي)ر.ك: ابن« کَصمَخَ لامَو کَعلُيَ کَلامُکَ يتُأَي رَنِّإِ: »گويىسخن مى ااز طرف دعو

 (. 362، ص 21ق، ج 2453؛ نوري، 343

ر اکند که تعيين مدت براي انجام مسؤليت در هندسة رفتگفته اين حقيقت را برملا ميدقت در ماجراي پيش

جايگاهي نداشت. اگر غير از اين بود، در متن احکام انتصاب کارگزاران علوي ردّي از  مديريتي امام علي

 شد. بندي مناصب يافت ميزمان

هاي کاري، عوامل حکومت را از رفتارهايي با حذف حاشية امن در محيط بر اساس آنچه ذکر شد، حضرت علي

عدالتي داشت و آميخته با خودسريِ ناشي از دور شدن از ضوابط بود، که متأثر از فاصلة قدرت، رنگي از ظلم و بي

ز ها ـ ااز واکنش ايکرد با مجموعه گستردهدادند. بر پاية اين اقدام، هرکس ضوابط مقرر را مراعات نميپرهيز مي

 شد.رو ميتوبيخ و عزل گرفته تا حبس و تعزير ـ روبه

 گيریجهينت

و با د ويژه آنکه مناسبات و تعامل آنبه ـ کاري ةکارفرمايان و سطح فرودست جامع ةدر علم مديريت، از نوع رابط

وان بر تاز ابعادي است که مي شود. همين مؤلفه يکيياد مي «قدرت ةفاصل»به  ـ يکديگر در چه سطحي قرار دارد

 د. کرآن، جايگاه فرهنگ کار در دولت علوي را مطالعه و بررسي  ةپاي
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را  سو بسياري از رفتارهاي حضرت عليتوان از يکقدرت، مي ةديد فاصل ةتر از زاويبه بيان دقيق

 اوي نمود. تحليل کرد و از ديگرسو، تعداد پرشماري از حوادث آن دوران را با همين سنجه واک

و در گفتمان مديريتي  ندقدرت نداشت ةباوري به فاصل اميرالمؤمنينکه دهد نشان مي البلاغهنهجمروري بر 

شود. از همين رهگذر، کارفرمايان مجاز به زياد بين رئيس دولت و کارکنان مشاهده نمي ةايشان، اثري از فاصل

 نمايش قدرت و فرهمندنمايي نبودند. 

 دنگيري افراد در محيط کار بوددو ملاك اصلي جاي «توانايي»و  «تعهد»از سوي ديگر و بر همين پايه، 

  بخش نبود.خويشاوندان و دوستان فايده ةو در اين زمينه، قرار گرفتن در حلق

هاي امن در مناسبات سياسي کردند تا با کاستن از فاصلة قدرت، همچنين اقدام به حذف حاشيه امام

 يشگيرانه عوامل انساني دولت علوي را از فساد دور سازند.پ
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